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 چکیده

ه حساب وفق به یکی از اساسی ترین مباحث اندیشه دینی و سیاسی و مسائل مهم روز و جامعه مولایت فقی

گر، ز سوي دیست و ااه، مقوله اي فقهی ولایت فقیه ابعاد و وجوه مختلفی دارد. از یک سو ولایت فقیمی آید. 

قوله متی به خمینی)ره( وقحضرت امام  بزرگانی چون حتی ابعادي عرفانی نیز می یابد. مقوله اي کلامی.

صورت  به را به ویژه دو وجه کلامی و فقهی آنسیاست، حکومت و ولایت می نگرند، وجوه چندگانه آن را 

عه اسی جامیبیر ستوامان مورد نظر قرار می دهند. در این میان، بی تردید کلامی، اعتقادي بودن مقوله تد

 یز سرایتینی نلیت خاص عالمان دت. این امر به دوران غیبت و مسئود از زمان پیامبر)ص( مطمح نظر اسبع

قوله مکه اصل ائمه معصوم)ع( نیست. بلکلامی یا اعتقادي بودن مقوله ولایت تنها مربوط به  کرده است.

ي اقوله محضرت)ص(،  غیرمستقیم آنجانشینی، از این ویژگی برخوردار است. یعنی، جانشینی مستقیم و 

ک یاو، از  نشینانکه مقوله امامت پیامبر)ص( با امامت جا امامت پیامبر)ص( نیست. بدین معناجدا از منصب 

ن به عنوا جامعه بر این اساس، اصل مسئولیت تدبیر قابل تحقق است. مقوله است و تنها با اذن و نصب الهی

قیه به رو، ولایت فلقی کرد. از این توان امري دنیوي را نمی ت -(بخش مهم امامت و جانشینی پیامبر)ص

ز ت فقیه اولای مبانی حکمیدر این مقاله  ولایت ائمه معصوم)ع(، مقوله اي اعتقادي است. مناسبت استمرار

ی ژرف عارف و، متکلم آیت الله جوادي آملی، به مثابه فقیه، فیلسوفبررسی میشود.  دیدگاه جوادي آملی

لایت را ر وجه کلامی و فقهی وژرف اندیشان معاص نند برخی دیگر ازاهم-در برخورد با این مقوله اندیش 

 توامان در نظر می گیرند.

 کلمات کلیدی

 ، جوادي آملیآیت الله  ،ولایت فقیهمبانی ، ولایت، فقیه
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 مقدمه

د فلسفی رویکر لامی معاصر است که باآملی، یکی از علما و اندیشمندان برجسته اس جوادي حضرت آیت الله

دبیر ولیت تمسئ اصلپرداخته است.  فقیه ولایتنگاهی نو و از منظري خاص به طرح مباحث  با ی وو کلام

ن رو، رد.از ایعنوان بخش مهم امامت و جانشینی پیامبر)ص( ـ را نمی توان امري دنیوي تلقی کبه ،جامعه

الله جوادي آملی، یتاي اعتقادي است. حضرت آائمه معصوم)ع(، مقوله مناسبت استمرار ولایت ولایت فقیه به

رف ژیگر از دهمانند برخی در برخورد با این مقوله مثابه فقیه، فیلسوف، متکلم و عارفی ژرف اندیش به

ر ظر می گیرند. دوجه کلامی و فقهی ولایت را توأمان در نالله مصباح یزدي اندیشان معاصر خود مانند آیت

هاي دینی قولهمتوان آن را در سطح سایر ناست که نمی حال، کلامی دانستن مقوله ولایت فقیه بدان مع هر

ند و ولایت هاي اعتقادي و کلامی در یک سطح هستاما این نکته بدان معنا نیست که همه مقوله دانست.

ه مقوله ریم کاعتقادي دا. بلکه، طیفی از امور کلامی و فقیه نیز در عرض اموري چون توحید و نبوت است

 قهی بودنیت فقیه، فه است. وجه دیگر مقوله ولاابت از امام معصوم ـ نیز از آن زمره نیمثابفقیه ـ بهولایت 

نان که چفقهی بودن یک مقوله بدان معناست که به وظایف و حقوق مکلفَان مربوط می شود.  .آن است

 تأخر اززلت، میز از جهت رتبه و منی است، دانش کلام نهاي اعتقادي و کلامی بر آموزهاحکام فقهی مبتن

ستند. فقهی هها و مفروضات کلامی خاصی هاي فقهی مبتنی بر گزارهزارهاین اساس، گ دانش کلام است. بر

تعبیر به .ودش بودن مقوله ولایت فقیه، بدان معناست که مسئله وظایف و حقوق ولایی از منظر فقهی روشن

ن را ساما کلفَانفقه می خواهد افعال م ی بدان معناست که دانشولایت فقیه از منظر فقهدیگر، طرح مقوله 

ن ضوابط آد که دهد. در دایره دانش فقه، مشخص شدن تکلیف افعال مکلَفان، با ضوابط خاصی انجام می گیر

 ورد نیازط مابمر بدان معنا نیست که همه ضومبتنی بر پیش فرض هاي کلامی و اعتقادي هستند. اما این ا

ضاي ه به اقتارد کخاصی وجود د د دارند، بلکه تفاوت هايمتأخر نیز وجو ما در این دانشدر دانش کلام، تما

 .تفاوت رتبه و جایگاه طولی این دو دانش، شکل می گیرند
 

 قهمفهوم ف

 در. دیگر زیچ یا و باشد دین به مربوط خواه [1] در لغت به معناى فهم، آگاهى و دانایى است« فقه»کلمه 

 با همراه که است دانستنى و علم آن از منظور و است دانستن مطلق از ترفرا «فقه» معناى العرب لسان کتاب

در اصطلاح؛ به معناى علم و آگاهى دقیق نسبت به علوم دین و احکام « فقه». [2] باشد استنباط و نظر دقت

اى هیکى از شاخه« فقه»و اجماع( است. سنت، عقل  الهى و توان استنباط آنها از طریق ادله تفصیلى )کتاب،
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 کسى است که« فقیه» .[3] «به احکام شرعى از طریق استنباط و اجتهاد علم»علوم دینى و عبارت است از: 

 کند.در علوم اسلامى تخصصّ دارد و احکام الهى را از ادله آن استنباط مى

 

 مفهوم ولایت

ء است. از یا چند شىاى قرب، اتصال و پیوند دو وى آن )ولى( به معنمعانى مختلفى دارد. ریشه لغ« ولایت»

 :شودمى تقسیم «تشریعى» و «تکوینى» به ولایت .[4] آیدء، ولایت پدید مىعمیق دو شى پیوند

تى از ین ولایبه معناى تصرف در موجودات و امور تکوینى است. چن« ولایت تکوینى»:  ک. ولایت تکوینىی

خدا  قدرت وده ت او است و همه تحت ارابقاى همه موجودات به دسصل پیدایش، تغییرات و آن خدا است. ا

ات انبیا ت و کرامکند. معجزامى ش اعطااى از این ولایت را به برخى از بندگانقرار دارند. خداوند متعال مرتبه

 ست.نی« ىیت تکوینولا»و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینى است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، 

 ت تشریعىولای. مدو

 دو قسم است: «تشریعىولایت »

رك در بر اساس توحید ربوبى، هرگونه قانونى که انتساب به خداوند نداشته باشد، به ش گذارى:الف. قانون

 خداوند، طرف از که است قانون جعل به مجاز کسى فقط و [5شود: )إِنِ الْحُکْمُ إلِاَّ للَِّهِ(؛]تشریع منتهى مى

 الهْوَى عَنِ یَنْطقُِ  ما وَ: )فرمایدمى باره این در قرآن ،(ع)معصوم امامان و( ص)اکرم پیامبر نندام باشد، مأذون

فما فوضّ الله الى رسوله، »امام صادق)ع( نیز فرموده است:  .[6] (مَهُ شدَِیدُ الْقُوىعَلَّ یوُحى وَحْیٌ إلِاَّ هُوَ إِنْ

یع نبوت بودند و اینان حامل ودا»سد: نوییح این موضوع مىآیت الله معرفت در توض. [7] «فقد فوضّ الینا

ودند و بر ملاکات اصلى وح القدس، بینش واقعى لازم را دارا بطبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم)ص( و تأیید ر

، تشریع احکام احکام، نسبت به پیشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهاى زمانه و مصالح مقتضى

ایطى که به کتاب و سنت آشنایى دارد، نسبت به اوضاع و فقیه جامع شر زمان غیبت نیز. [8] «نمودندمى

دهد و از تقوا و پارسایى نیز برخوردار است؛ از ص مىا تشخیاحوال زمانه آگاه است، مقتضیات زمان و مکان ر

ى اسلامى و مصالح هار چارچوب احکام و آموزهسوى معصومین)ع(، مأذون است تا به وضع قوانین متغیر د

د. جعل چنین ولایتى براى فقیه جامع شرایط، نه تنها منافاتى با ولایت تشریعى و امعه اسلامى بپردازج

 . [9] بلکه شأنى از شؤون ربوبیّت الهى و در طول آن است ندارد؛حاکمیت خداوند 

د و کسى را هادى، فرمان ببرناپرست، نباید از هیچ فرد یا از دیدگاه اسلامى، انسان یکت : ب. زعامت و رهبرى

رْباباً مِنْ )اتَّخذَوُا أحَْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَ. مطیع او گردد چون و چراسرپرست و ارباب خود قرار دهد و بى ولى،

 اینان» [10(؛]مَّا یشُْرِکُونَ سُبْحانَهُ عَواحدِاً لا إِلهَ إلِاَّ هُوَ دُونِ اللَّهِ وَ الْمسَِیحَ ابْنَ مَریْمََ وَ ما أُمِرُوا إلِاَّ لِیعَبُْدُوا إِلهاً

نبودند جز  مأمور آنکه با گرفتند، الوهیّت به خدا جاى به را مریم پسر مسیح و خود راهبان و دانشمندان

 اینکه خدایى یگانه را بپرستند که هیچ معبودى جز او نیست. منزهّ است او از آنچه ]با وى[شریک

ل و تشریع کرده باشد. قرآن فرموده است: چنین حقى را جع د سبحان براى اومگر آنکه خداون «.گردانندمى

تر[ پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر ]و نزدیک. »6(، آیه 33حزاب )بِالْمُؤْمنِِینَ مِنْ أَنفْسُِهِمْ(؛ا )النَّبِیُّ أوَلْى

الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ همُْ ینَ یُقِیمُونَ آمَنُوا الَّذِ هُ وَ رسَوُلُهُ وَ الَّذِینَنیز )إنَِّما وَلِیُّکُمُ اللَّ « است

اند: همان کسانى که نماز برپا ایمان آورده که کسانى و اوست پیامبر و خدا تنها شما، ولىّ » [11راکِعُونَ(؛]
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ره و تنظیم رى و حق اداخداوند ولایت تدبیبر اساس این آیات  «.دهنددارند و در حال رکوع زکات مىمى

توانند حاکمیت مبر و امامان معصوم)ع( تشریع کرده است و تنها آنان هستند که مىاعى را براى پیااجتم

بر اساس دلایل گوناگونى، چنین  در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند.عه را سیاسى و زمامدارى جام

ین)ع(، نیابت از معصوم ه است و آنان بهفقیهان واجد شرایط واگذار شد ولایتى از طرف ائمه اطهار)ع( به

ه و با قیود و شرایطى که بیان شد داراى ولایت زعامت و رهبرى جامعه بود-گذارى علاوه بر حق قانون

در هر صورت معناى اصطلاحى  ظف به تدبیر، سرپرستى و تنظیم اجتماعى، جامعه اسلامى هستند.مو

 .[12] «ومتتصدى امر و اداره حک»است از: عبارت « ولایت»
 

 ولایت و قیمومیتّ باطارت

در بحث ولایت و قیمومیت، نخست باید به پیش فرض آن نظر افکند که آیا به راستى مى توان ولایت را به 

؟ انه انگاشت و آنگاه لوازم قیمومت را به هرگونه ولایتى تعمیم دادرابطه قیمومت تفسیر کرد و این دو را یگ

ومت تفسیر شده است تا به آثار آن قیممعتبرى، ولایت به  در کدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت یا متن فقهى

در ملتزم گردیم؟ براى یافتن پاسخ و پى بردن به ماهیت و مفهوم ولایت شرعى، نخست باید مفهوم ولایت را 

 واب گوناگون آن رفت.و کاربرد عرفى مشاهده کرد، آنگاه بایستى به سراغ دانش فقه و اب لغت

اى قرب، اتصّال و پیوند دو یا چند شىء است. از پیوند عمیق معنبه « وَلىْْ »لایت، اما در لغت، ریشه لغوى و

رت و سلطان براى نص محبت، روایى، فرمان مثل مختلفى معانى ولایت .[17] دو شىء، ولایت پدید مى آید

. از میان ناى لغوى، در تمامى این معانى مشاهده مى شودآن ذکر کرده اند که ریشه اصلى واژه، با همان مع

به طورى که ادعّاى  ;، کاربرد ولایت در اِمارت و فرمان روایى، گستردگى و شیوع خاصىّ داردشدهمعانى یاد

 .[18] ستعمال عرفى استق بر اانصراف ولایت به اِمارت، سخنى صواب و منطب

 ع و مسائلفرو مون فقهى، باب و کتابى مخصوص به خود که تمااما در فقه با توجه به این که ولایت در مت

ربرد ه هاى کار نموندآن یک جا طبقه بندى شده باشد، ندارد، مى توان با شیوه ى استقرا، به تتبعّ مرتبط با 

 ومیّت چها قیمت، تا آشکار گردد که یگانه انگارى ولایت بپرداخ ولایت و اقسام شرعى آن، در کتب فقهى

ن ، مى توات نیستهمسان با قیمومیّ د ولایت مساوى واکنون که روشن ش هره اى از واقعیت را دارد؟حظّ و ب

 جه مشتركید. ومدیریتّ و یا در اصطلاح زبان فارسى، سرپرستى نام رعى راماهیت و جوهره واقعى ولایت ش

سئله ى ، متدر حقیق امعه است.اقسام ولایت شرعى، همان حق مدیریتّ و اداره و سرپرستى امور مختلف ج

ت و وضو ، صلایت مفهومى نوین، مانند زکاتیعنى مفهوم ولا ;راعات شریعت نیستولایت و سرپرستى از اخت

 عات عرفىموضو یعت آن را پدید آورده باشد. ولایت، امر امضایى است، نه تأسیسى. ولایت، ازکه شر نیست

رهنگ ف لایت، بهوانسان گره خورده است. با تاریخ مى رود و است که از ضروریاّت حیات جمعى بشر به شمار 

اشدنى کیک ناى تفاز اجزت. اگر زیست جمعى را فطرى بشر بدانیم، ولایت و جغرافیایى خاص، وابسته نیس

لىّ کجزئى و  لان یاکامورِ نیازمند مدیریتّ و اداره در جوامع بشرى را مى توان به دو گروه خرد و  آن است.

شد و اندی ى این امور چاره اى مىر مقتضیات فرهنگى و دینى خویش براه اى بناب. هر جامعتقسیم کرد

وانین ررات و قبق مق. این مدیریّت و تدبیر، هرگاه طگزیند فرادى را براى تصمیم گیرى درباره ى آنها برمىا

 نامیده مى شود.« ولایت شرعى»شرعى انجام پذیرد، 
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ثل فقهى، م بواباراسر بُعد کلان است و احکام گسترده اى را در س در معهولایت شرعى عهده دار اداره ى جا

و دیات  قصاص ، اقامه ى حدود وز منکرخمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهى ا نماز جمعه، جمع آورى

ن ریترا مهم  ان آنو غیره را به خود اختصاص مى دهد. با توجهّ به اهمّیتّ و گستره ى ولایت سیاسى، مى تو

مکان ه است کزیرا در پرتو این ولایت ا ;شرعى دانستولایت شرعى و رکن رکین فقه در جمیع احکام سم ق

همین ولایت  در نظریه ى ولایت فقیه، غرض از واژه ى ولایت،آید.  اجراى احکام سیاسى دینى فراهم مى

م وان لوازتو نمى راین  از ;آننتیجه آن که اولا، ولایت، نه عین قیمومیتّ است و نه ملازم با  سیاسى است.

 هر ت بخشید.سرای ا، به تمامى اقسام ولایتتوانى مولىّ علیه و نیازمندى وى به قیّم رقیمومیّت، یعنى نا

ت به ابل سرایقست و ى، در حیطه اى که مقررّ مى گردد، لوازمى دارد که تابع و وابسته به همان حیطه اولایت

 اجتماعى یریتّو مدفقیه، منظور از ولایت، همان ولایت سیاسى  یتولا اقسام دیگر نیست. ثانیاً، در بحث

لایت ر از وار دارد. منظور اختیسیاسى، مشروع یا نامشروع، این ولایت را داست که هر دولت و حاکم 

 ت بوده وسلام(ثابیه السیاسى، همان امامت امّت است که براى پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله( و امام على)عل

 شروع ایشان به حساب مى آمده است. محقّ

 محجوریتّولایت و 

یتّ و قیموم لایتارى وملازم انگارى ولایت و محجوریّت، ناشى از مغالطه اى است مشابه آنچه در یگانه پند

ت را با ولای وجود دارد که در بحث قبل اشاره شد. با بررسى دقیق متون فقهى پى مى بریم که نمى توان

راد در اف نقص مولّى علیهم نیست تانست. هدف هر ولایتى که جعل مى شود، جبران دا زممحجوریتّ ملا

تنها  ست کهامحجوریتّ، عام و خاص من وجه  لایت ویت، به دنبال نقص باشیم. رابطه ى منطقى وتحت ولا

 در ولایت بر سفیه و مجنون، با یکدیگر جمع شده اند.
 

 لی:ولایت فقیه در اندیشۀ آیت الله جوادی آم

دان پرداخته اند. ریه پردازان بزرگ فقه شیعی در عصر حاضر بولایت فقیه مقوله اي است که بسیاري از نظ

ه، مقوله اي فقهی است و از سوي دیگر، مقوله ولایت فقیه ابعاد و وجوه مختلفی دارد. از یک سو ولایت فقی

 اي کلامی. حتی ابعادي عرفانی نیز می یابد.

 و فقهی ولایت فقیهمی الف. نسبت دو وجه کلا

دان معناست که نمی توان آن را در سطح سایر مقوله هاي تن مقوله ولایت فقیه بدر هر حال، کلامی دانس

بدان معنا نیست که همه مقوله هاي اعتقادي و کلامی در یک سطح هستند و دینی دانست. اما این نکته 

 از امور کلامی و اعتقادي داریم که بلکه، طیفینبوت است. ولایت فقیه نیز در عرض اموري چون توحید و 

 هیقف فقیه، ولایت مقوله دیگر وجه .است زمره آن از نیز  معصوم امام از نیابت مثابه به  مقوله ولایت فقیه

 که چنان. شود می مربوط مکلفان حقوق و وظایف به که معناست بدان مقوله یک بودن فقهی. است آن بودن
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ز از جهت رتبه و منزلت، متاخر از اعتقادي و کلامی است، دانش کلام نیآموزه هاي مبتنی بر  فقهی احکام

 انش کلام است.د

 

 مقوله ودنب فقهی. هستند خاصی کلامی روضاتفم و ها گزاره بر مبتنی فقهی هاي گزاره اساس، این بر 

 روشن شود. فقهی منظر از ولایی حقوق و وظایف مسئله که معناست بدان فقیه، ولایت

ن را ال مکلفاافع ی خواهدر فقهی بدان معناست که دانش فقه میگر، طرح مقوله ولایت فقیه از منظبه تعبیر د

د که آن ی گیریف افعال مکلفان، با ضوابط خاصی انجام مسامان دهد. در دایره دانش فقه، مشخص شدن تکل

وابط مه ضت که هن معنا نیسین امر بداضوابط مبتنی بر پیش فرض هاي کلامی و اعتقادي هستند. اما ا

که به  جود دارداصی ویز وجود دارند، بلکه تفاوت هاي خکلام، تماما در این دانش متاخر ن مورد نیاز در دانش

 به و جایگاه طولی این دو دانش، شکل می گیرند.اقتضاي تفاوت رت

 ب. شاخصه های دو وجه کلامی و فقهی در بحث ولایت فقیه

توامان  ه صورتبهی ولایت فقیه را این نسبت خاص، دو وجه کلامی و فق با توجه بهادي آملی، آیت الله جو

ر دخن گفت. وان ستمی و فقهی می در نظر می گیرند. از منظر ایشان، در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه کلا

 این راستا، برخی از مولفه هاي شایان توجه عبارتند از:

 ینقل صرفا آنان روش ایآ که است آن  فقه مانند  به نقلی علوم مشهورزمینه روش یکی از مسائل مهم در . 1

 فقیه ولایت نبود یفقه یا کلامی از ما تلقی در بحث این تاثیر است؟ عقلی صرفا کلام دانش آیا و است؟

 نمی کند. فلسفی یا کلامی را اي مسئله دلیل، بودن عقلی صرف آملی، جوادي الله آیت منظر از. دارد تاثیر

ت جوب اطاعند وی، مانفت که دلیل آن ها عقلی است نه نقلیاري از مسائل فقهی را می توان یانان که، بسچ

بوط به و مر لیلی عقلی دارد، مسئله اي فقهی بودهاز خداوند. چه آن که، این مسئله در عین حال که د

 (143-141ولایت فقاهت و عدالت، ص ;وظیفه مکلف است. )ولایت فقیه

اثبات ولایت و  امامت سرچشمه می گیرد و با آن کهبودن ولایت فقیه، از کلامی بودن ان، کلامی ز منظر ایشا

 آن از نیز فقه در حال عین در ولی است، کلامی مسئله یک خداوند، سوي از نبوت از  تعیین امامت پس

 ان(م خود. )هماعت از امااط در مردم وظیفه از هم و امامت پذیرش در امام وظیفه از هم شود، می بحث

لامی و فقهی ولایت فقیه باشد، این است که بیانگر تمایز دقیق بین دو وجه ک . یکی از نکاتی که می تواند2

وم بهره بگیریم. در دیدگاه آیت الله جوادي، هر مسئله اي که موضوعش فعل از معیار موضوع براي تمایز عل

گر لف باشد، فقهی است. از این رو، اآن فعل مک ي که موضوعخدا باشد، کلامی خواهد بود و هر مسئله ا

یت فقیه ذکر می شود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوي خداوند نتیجه برهانی که در اثبات ولا

ن باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثی کلامی خواهد بود. بحث کلامی درباره ولایت فقیه، این است که آیا سبحا

 ، او که می داند اولیاي معصومش"هلا یعزب عنه مثقال ذر"عالم است: همه ذرات  که عالم بهذات اقدس اله 

آیا براي زمان غیبت،  زمان محدودي حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدي غیبت می کند،

 ي، فعل اللهدستوري داده یا این که امت را به حال خود رها کرده است؟ در این تلقی، موضوع چنین مسئله ا

 م کلام است.بر آن اقامه می شود، مربوط به علا اثبات ولایت فقیه و برهانی که است و لذ

جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد:  پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو
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الشرایط واجب فقیه جامع ده، پس بر اول آن که، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را براي فقیه تعیین فرمو

دم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب ا انجام دهد و دوم این که، بر مراست که این وظیفه ر

ري را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاها و ولایت هاي شرعی که توسط او ثابت یا است که ولایت چنین رهب

یرا در این دو تفرع بر آن مسئله کلامی هستند، زهی اند و ممسئله، فق دو این  صادر می شود، اطاعت کنند.

م وظایف ز فعل مکلف است، یکی فعل فقیه و دیگري فعل مردم، که هر دو مکلف به انجامسئله اخیر، سخن ا

 بنابراین، اصل ولایت فقیه، مسئله اي کلامی است، ولی از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث دینی اند.

یت فقاهت و ولا ;فقهی روشن شود. )ولایت فقیه حکم کلامی، در بایدها و نبایدهايلوازم آن  می شود تا

 (143-141عدالت، ص

 "اطاعت از صاحبان ولایت"ج. دو چهره 

براي  عل ولایتنند جدید خداوند متعال کار لغوي انجام نمی دهد. از این رو، در برخورد با مقولاتی مابی تر

د یا به دوورت محصه به به گونه اي باشد ک ت، تصویر ما از ولایت نمی توانداحبان ولایا و دیگر صانبیا و اوصی

 د متعال باشد.صورت تمام عیار به حکم تن در دهیم که مقتضی لغویت در کار خداون

د. اشنان، بآت از این نکته بدان معناست که جعل ولایت براي صاحبان ولایت، نمی تواند جدا از ایجاب اطاع

 ت.ل اسد متعاده از خواست و مصلحت سنجی خداونستگاه ایجاب اطاعت از آنان برآمن منظر، خااز ای

ل بر متعا انحصاري و حقیقی خداوند خواست خداوند هم ذاتا مقتضی پیروي از اوست. چنان که، مالکیت

 اآن ها ر اوه نی است کسراسر عالم مقتضی حق ذاتی خداوند براي الزام اطاعت از خود او و اطاعت از کسا

وند نها خدار این خاستگاه اعتقادي و کلامی است که تولایت، مبتنی باصل مشهور عدم  ولایت می دهد.

س جز از جانب او از ولایت برخوردار کدارد و هیچ  -و تشریعینبه تکوینی جدر دو  -است که ولایت ذاتی

 ست.نان ااطاعت از آ مقتضی لزومیدگان خود نیست و نمی شود. اعطاي ولایت از جانب خداوند به برگز

ارد و لایت دا داده شده است که تنها او به صورت ذاتی وولایت آنان از جانب کسی به آن هچه آن که، 

یت یز ولانعت است. بدین معنا که هیچ کس جز از جانب خداوند حتی بر امور خود برخوردار از حق اطا

بعاد رخی از ابی ررسبخاستگاهی کلامی دارد. اما  بان ولایت،اعت از صاحندارد. بنابراین، اصل مقوله وجوب اط

 .کند تواند از منظر فقهی صورت گرفته و تکلیف عملی و رفتاري مکلفان را روشنفرعی تر آن می 

ي اا مقوله یاست  بر این اساس، پاسخ این مسئله روشن می شود که آیا اطاعت از ولی فقیه، مقوله اي کلامی

 مکلفان دارد یا نه؟ عمل خارجی تاثیري در فقهی؟ و

لی، ست نه نققلی اعدي آملی، بسیاري از مسائل فقهی را می توان یافت که دلیل آن ها ت الله جوااز منظر آی

وط ده و مربهی بوطاعت از خداوند. این مسئله در عین حال که دلیلی عقلی دارد، مسئله اي فقمانند وجوب ا

تعال، وند معت از خداه اطاعت از ولی فقیه همانند اطای آن است کتلقی مقتض این به وظیفه مکلف است.

 رغم به  قیهفظیفه مکلف است. یعنی، بررسی لزوم اطاعت از خداوند متعال یا اطاعت از ولی مربوط به و

 .است فقه دانش دایره در دو هر  ها آن ولایت نوع و سطح تفاوت

یه به سطح نه به معناي ارتقاي سطح ولایت فقوند است و اعت از خدااط منزلت از کاستن مقتضی نه امر این

این ال. این مسئله صرفا نشان دهنده طبیعت موضوع مورد بحث است. نکته مهم در ولایت ذاتی خداوند متع

جا این است که نسبت خاص مقوله هاي فقهی با مقوله هاي کلامی بدین صورت است که مقوله هاي فقهی 
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 و فرزانه و مکلف نیز واجب است کهند: بر مردم بالغ و عاقل و حکیم ی تکیه دارمبانی کلامبر مفروضات و 

ی که توسط او ثابت یا صادر می ولایت چنین رهبري را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاها و ولایت هاي شرع

مسئله  در این دو زیرا ;شود، اطاعت کنند. این دو مسئله، فقهی اند و متفرع بر آن مسئله کلامی هستند

و مکلف به انجام وظایف دینی فقیه و دیگري فعل مردم، که هر د ر، سخن از فعل مکلف است، یکی فعلاخی

 اند. )همان(

  "ی ولایت فقهدو وجه کلامی و فقه"د. بازتاب 

گر دن، الامی بوکبرخورداري توامان ولایت فقیه از دو وجه فقهی بودن و  "عینیت ولایت فقیه"در تاریخچه 

و چرا  چگونه د کهتواند به این سئوال نیز پاسخ دهتحقق ولایت فقیه تصویر شود، می ه تاریخچه در آیین

 افت؟یزتاب سخن و عمل امام خمینی)ع( با ولایت فقیه در سخنان فقها بدان گونه بازتاب نیافت که در

 سلمین،م امور به عادل نسبت جریان ولایت و سرپرستی فقیه"از منظر آیت الله جوادي آملی، اگر پیش تر، 

و  ه نبودندیت فقیکه فقهاي متقدم، قائل به ولاون فقهی نیامد، نه براي آن است اگر به صورت مبسوط در مت

ا افري پیدواران وق چنین کالایی رواج یافت و در عصر مرحوم نراقی)ره( خریدپس از قرن دهم، به تدریج، س

است زمه سیرسید، بلکه تا آن عصر، زمربخشی خود لندگی و ثمکرد و زمان امام خمینی)قدس سره( به با

یت ، از ولاین روصلاي رهبري سیاسی، نه دلپذیر بود و نه گوش نواز، و از ا دینی و نواي حکومت اسلامی و

فت گعناي سیاسی ائمه معصومین علیهم السلام نیز در متون فقهی بحث نمی شد، زیرا فقه سیاسی به م

ور رسمی ، به طفرماندهی لشگرتعزیرات و فرماندهی کل قوا یا  راي حدود ون مسوول اجوگوي مشروح پیرامو

سلام، علیه ال عصومت امام منمی شود تا آن که بالاصاله از آن امام معصوم باشد و بالنیابه در عصر غیب طرح

م لسلالیه اصوم عبرعهده فقیه عادل باشد و این، براي آن نیست که در عصر غیبت نمی توان درباره امام مع

ق ی و تحقیاسلام زیرا بررسی متون معصوم علیه السلام حاضر نیست(، کرد )به بهانه این که فعلا امامبحث 

ک سو و از ی از یکدیگر، جزو مباحث اصیل کلام اسلامی است پیرامون دین و سیاست و عدم انفکاك آن ها

لل عمی و امت اسلا ان حاکم برمحیط و خفقلیکن شرایط  ;جزو مباحث مهم فقه سیاسی است از سوي دیگر

از  وت فقه گونه مسائل اساسی از صحنه کلام و از ساحل بیرونی هماهنگ، سبب خروج این درونی و عوام

 در متون ه عادلغرض آن که، نه تنها از ولایت والیان دینی یعنی فقی ی شده اند.فهرست احکام الهی سیاس

ا بحث آن ه ردامت و رهبی والیان معصوم نیز بلکه از زعو متفرق(  فقهی بحث نمی شد )مگر به طور نادر

 "عمل نمی آمد و جزو مسائل و احکام غیرمبتلابه محسوب می شد عمیق و دامنه دار به

 (281282)همان، ص

 

 الله جوادی آملیدلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت

 لایت فقیهی بر ضرورت وعقلی متقن ت که دلایلو فیلسوفان کشورمان اس الله جوادي آملی یکی از فقهاآیت

، «قلى محضع»به بررسی دلیل « فقیه، ولایت فقاهت و عدالت ولایت»رده است. ایشان در کتاب ارائه ک

قلی قال دلیل عبر ولایت فقیه پرداخته است که در این م« نقلى محض»و دلیل « و نقلمرکب از عقل »دلیل 

 شود:محض منتشر می
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 یناانستن دگذشته بیان گردید و ظم در جامعه اسلامی است که در ض همان برهان ضرورت ندلیل عقلی مح

ی لیلی عقلت، داز این جه نکته درباره آن ضروري است که این برهان، به دلیل آنکه مقدماتی عقلی دارد و

 " ضرورت"، و " دوام"، " ذاتیت"، " کلیت"است، هرگز ناظر به اشخاص نیست و داراي چهار خصوصیت 

د بود. هي خواشود نیز کلی و ذاتی و دائمی و ضرورآن حاصل میاي که از باشد و به همین دلیل، نتیجهمی

شخص خاص مامتشود، هیچ یک ناظر به نبوت و یا امه میاز اینرو، براهینی که در باب نبوت و امامت اقا

محض  عقلی ت فقیه نیز آنچه طبق برهانکند و در مساله ولاینیست و امامت و نبوت شخصی را ثابت نمی

 الشرایط بایدمعکدام یک از فقیهان جاالشرایط است و اما اینکه براي فقیه جامعاصل ولایتشود، اثبات می

ورت صهاي دیگر گیرد، امري جزئی و شخصی است که توسط خبرگان برگزیده مردم یا راهولایت را به دست 

 گیرد.می

ازمند ی نیاو، از سوی شد که حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردي و معنوي در فصل نخست کتاب گفته

د و از ن باشجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیاقانون الهی در ابعاد فردي و ا

یات حامل. کبراي تحقق و اجراي آن قانون سوي دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است

، در ان آن دوشود و فقدا یکی از این دو، متحقق نمیاش، بدون این دو و یا بسانی در بعد فردي و اجتماعیان

رضا  ود که هیچ انسان خردمندي به آنشبعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می

ن م شامل زمااین برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، ه دهد.نمی

 سولاش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رشود که نتیجهالسلام( میانبیاء)علیهم

ت امام ر غیبدهد، و هم ناظر به عصا نتیجه میصلی الله علیه و آله و سلم است که ضرورت امامت رخاتم

 باشد.معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می

حمد مسول اکرم، حضرت ختمیه ررهان در این سه عصر، آن است که پس از رسالتتفاوت نتیجه این ب

ه که در ر آنچهزیرا  ;لم، آمدن قانونی جدید از سوي خداوند ناممکن استصلی الله علیه و آله و سمصطفی

ن قرآن پایایتاب بکاز عقاید و اخلاق و احکام نقش دارد، به دست اعجاز، در  ;سعادت انسان تا هنگام قیامت

ه شتورده گه برآنگاشته شده است و از اینرو، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است، براي همیش

ینی دحکام در حیات فردي و اجتماعی و اجراي ا باشد، تحقق بخشیدن به این قانوناست و آنچه مهم می

ریم حاع از و مدعیات آن و دف در عصر امامت، علاوه بر تبیین قرآن کریم و سنت و تعلیل معارف است.

ن قدر ممکن و میسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامامکتب، اجراي احکام اسلامی نیز به

 الله ن سخن در این است که در عصر غیبت ولی عصر)عجلگرفت و اکنوالسلام( صورت میمعصوم)علیهم

ي دون اجرارا بزی ;ي آن قانون جاوید استتعالی فرجه الشریف( نیز انسان و جامعه انسانی، نیازمند اجرا

ی تباه وگیري و ظلم و ستم و فساد نظمی و هرج و مرج، و بردهقانون الهی، همان مشکل و محذور بی

الشریف(، فرجهتعالیاللهشک، خداي سبحان در عصر غیبت امام زمان)عجلو بی ها پیش خواهد آمدانسان

 ست کسانیبه د ها، ولایت جامعه بشري رااخته و براي هدایت انسانانسان و جامعه را به حال خود رها نس

 سپرده است.

وري باشد که این کسی که در عصر غیبت ولایت را از سوي خداوند بر عهده دارد، باید داراي سه ویژگی ضر

و ما ویی از صفات متعالی آنان است گیرد و پرتهاي پیامبران و امامان سرچشمه میسه خصوصیت، از ویژگی
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زیرا تا قانونی شناخته نشود،  ;( . ویژگی اول، شناخت قانون الهی بود62در گذشته از آنها سخن گفتیم )

براي تحقق دادن به قوانین فردي و کیل حکومتاجرایش ناممکن است. ویژگی دوم، استعداد و توانایی تش

حقوق انسانی و اي اسلام و رعایتاجتماعی اسلام بود و ویژگی سوم، امانتداري و عدالت در اجراي دستوره

شود نیابت امام عصر)عج( و ولایت دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروري است که گفته می

 باشد.اوند، بر عهده فقیهان جامع شرایط)سه شرط مذکور( میجامعه در عصر غیبت از سوي خد

ده و با د رسیالسلام( به نصاب نهایی خوعلیهمتذکر این نکته نیز سودمند است که سلسله جلیله انبیاء)

قام می به صلی الله علیه و آله و سلم از سوي خداي سبحان، محال است که کسمرتبتانتصاب حضرت ختمی

ا شده و ب بالغ السلام( نیز به نصاب نهایی خودچنانکه سلسله شریفه امامان)علیهم ;ابدشامخ نبوت راه ی

بد. م راه یامعصو اح من سواه فداه(، ممکن نیست که احدي به مقام والاي امامتانتصاب حضرت بقیة الله)ارو

ن ر زمادلیکن برهان عقلی بر ضرورت زعیم و رهبر براي جامعه، امري ضروري و دائمی است و هر کس 

 ;اشدالسلام( بهر)علیغیبت، مسؤولیت اداره امور مسلیمن را داشته باشد، باید به عنوان نیابت از طرف ولی عص

مامان هور اگونه که در عصر ظباشد و همانخدا میزیرا آن حضرت، امام موجود و زنده است که تنها حجت

ولی  شدند، در عصر غیبتگذشته، در خارج از اقلیم خاص آنان، نائبانی از طرف ایشان منصوب می

داراي  عصوممزیرا امام  ;السلام( نیز چنین است و نیابت غیرمعصوم از معصوم، امري ممکن استعصر)علیه

ه خود صاص بشؤون فراوانی است که اگر چه برخی از آن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولایت تکوینی، اخت

ن آن ز شؤویابد، ولی برخی دیگر اپذیر نیست و هیچ گاه به کس دیگري انتقال نمیایشان دارد و نائب

بیت و لیم و ترو تع ره تشریع قرار دارد مانند افتاءحضرت که جزء امور اعتباري و قراردادي عقلاست و در زم

ق لبه فقیهی تع یابت،پذیر است و این ناداره امور مردم و اجراي احکام و حفظ نظام از تهاجم بیگانگان نیابت

ي ؤون والاور، شالسلام( تا حد ممکن و مقدگیرد که با داشتن آن سه ویژگی، بتواند در غیبت امام)علیهمی

ردي و فدر فصل نخست کتاب گفته شد که حیات اجتماعی انسان و نیز کمال  ا عملی سازد.آن حضرت ر

 عف و نقصاز ض معنوي او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردي و اجتماعی است که مصون و محفوظ

ق و حقبراي تو خطا و نسیان باشد و از سوي دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است

ین دو، ای از اش، بدون این دو و یا با یکاجراي آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردي و اجتماعی

شود که هیچ یشود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه ممتحقق نمی

 دهد.انسان خردمندي به آن رضا نمی

 

 چند نکته پیرامون دلیل عقلی

بر اساس اجتماعی بودن زندگی انسان و نیازمندي وي به قانون و  " برهان ضرورت وحی و نبوت"ل: گرچه وا

عدم امکان تدوین قانون کامل و جامع بدون وحی و نیز عدم سودمندي قانون معصوم، بدون مبین و مجري 

یکن براهین برخی از لهاي کلامی و فلسفی رایج است، شود و به همین صورت در کتابمعصوم، اقامه می

شود. آنچه براي مطالب، داراي مراتبی است که طبق کارآمدي آنها، هر یک در جایگاه ویژه خود مطرح می

ها مؤثر است، ارائه برهان وحی و نبوت از طریق نیاز بشر به تکامل مادي و معنوي و رهنمود اوحدي از انسان

 و نسل " طه" اصل این برهان جامع و کامل، از دوده .وي در سلوك الهی و نیل به لقاي خداي سبحان است
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الله( آن را در طی الرئیس)رحمهلقاء، چونان شیخسپس راهیان کوي ولاء و سالکان سبیل ;است " یاسین"

تبیین مقامات عارفین و تشریح منازل سائرین و تعلیل ترتب مدارج و معارج سالکین و اصل بازگو کرد. 

است و  " النفسعلم"یابی در اثناء فی و کلامی مستحضرند که طرح مبدا قابلی وحیسآگاهان به متون فل

 ارائه مبدا فاعلی آن، در ثنایاي مبحث الهی است.

الوف نهج ممشفا سخن به میان آورد و بر سینا)ره( از ضرورت وحی و نبوت در پایان الهیاتاگر چه ابن

باره خنی دراز عبادات و منافع دنیوي و اخروي آنها، س حکیمان سخن گفت البته در آنجا نیز، در بحث

ت ثبات نبودر ا خواص مردم و تزکیه نفس دارند که علاوه بر صبغه تدین اجتماعی، صبغه تمدن فردي را نیز

آید، ذخیره ( برمی64کافی )السلام( در کتاب الحجة( لیکن آنچه را که از برهان امام صادق)علیه63اند )آورده

خواه  انسانی، که هر رار داد و در نمطنهم اشارات وتنبیهات، نقاب از چهره آن برداشت تا روشن گرددقعارفان 

د ، نیازمنباشد تنها زندگی کند و خواه با جمع، خواه تنها خلق شده باشد و خواه دیگري نیز آفریده شده

حی، به ور ظل دتا  ;رار داردقیک پیامبر یعنی یا خودش پیامبر است و یا در تحت هدایت ;وحی و نبوت است

هان جط با برداري از آنها و نحوه ارتبابهرهشؤون ادراکی و تحریکی روح و کیفیتمعرفت نفس و شناخت

رد و دم فراگیم و آوري از خود و جهان را در ارتباط با مبدا عالخارج و سرانجام، کیفیت هماهنگ کردن بهره

ضة جنسه وبمعارل وحده بامر نفسه الا بمشارکة آخر من بنیقیستلما لم یکن الانسان حیث"عمل کند: 

حد کثیر الوا ومعاوضة تجریان بینهما یفرغ کل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم علی

میز وکان مما یتعسر ان امکن وجب ان یکون بین الناس معاملة وعدل یحفظه شرع یفرضه شارع مت

ء جزاء عند یبایات تدل علی انها من عند ربه ووجب ان یکون للمحسن والمس باستحقاق الطاعة لاختصاصه

لعبادة یهم اومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت عل ;القدیر الخبیر. فوجب معرفة المجازي والشارع

 یم لحیاةالمق المذکرة للمعبود وکررت علیهم لیستحفظ التذکیر بالتکریر حتی استمرت الدعوة الی العدل

رفین من للعا نوع ثم زید لمستعملیها بعد النفع العظیم فی الدنیا الاجر الجزیل فی الاخري ثم زیدلا

نعمة رحمة واللی المستعملیها المنفعة التی خصوا بها فیما هم مولون وجوههم شطره. فانظر الی الحکمة ثم ا

 ( .65) " تلحظ جنابا تبهرك عجائبه ثم اقم واستقم

ها، دلالز استل عقلی محض و دلیل ملفق از عقل و نقل، این است که چون در برخی ایدوم: تفاوت میان دل

انند آن م( و 66) " لایاتیه الباطل من بین یدیه ولامن خلفه"براي دوام دین و جاودانگی مکتب، از آیه 

برخی از  هباد شد، لذا تمام مقدمات آن دلیل مزبور، عقل محض نیست و چون پس از فراغ از استمداستعانت

سوب شد قل محنادله نقلی، جریان ولایت فقیه با کمک عقلی بررسی شد، لذا چنین دلیلی، ملفق از عقل و 

 ز مقدماترخی اباولا، و در قبال دلیل عقلی محض قرار گرفت ثانیا، و سبب تعدد ادله، همانا اختلاف در 

 ثا.حدت دلیل نخواهد شد ثالوزیرا صرف اتحاد در برخی از مقدمات یا کبراي کلی، مایه  ;است

باشد و سوم: برهان عقلی محض، براساس تبیین عقلی صرف که راجع به ملکه علم و ملکه عمل استوار می

و اگرچه برهان  ;یابدگانه نبوت، امامت، و ولایت فقاهت و عدالت نمیگونه خللی در مراحل سهعقل، هیچ

فقاهت و عدالت همراه با تدبیر "مجراي خود که عنوان  عقلی، بر شخص خارجی اقامه نخواهد شد، لیکن در

است، هیچ قصوري ندارد تا نیازمند به دلیل منقول باشد و از دلیل نقلی استمداد کند که به  " و سیاست
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سبب آن، برهان عقلی محض، به صورت دلیل ملفق از عقل و نقل تنزل نماید و اگر آسیب موهوم یا گزند 

 تهدید نماید.عقلی مزبور را نیز با تحدید خویشکند،دلیلتهدید می نقلی رامتوهمی، دلیل

 دودهاگر چه مح ;نصاب دلیل عقلی محض، با استعانت از مقدمات عقلی صرف، محفوظ است ;غرض آنکه

 دلیل ملفق، جایگاه خود را داراست.

فروع  وقهی فاحکام  طچهارم: چون عقل از منابع غنی و قوي دین است و بسیاري از مبانی که سند استنبا

گانه طولی هسشود، پس اگر برهان عقلی، در مقطع سوم از مقاطع اخلاقی و حقوقی است از آن استخراج می

ع خواهد م شارمزبور، بر ضرورت ولایت فقیه عادل اقامه شد، چنین دلیلی، شرعی است و چنان مدلولی، حک

ر دین و ر برابدد که عقل، در مقابل نقل است نه شزیرا مکررا اعلام  ;بود که از طریق عقل کشف شده است

اه عقل ری از و به تعبیر بهتر، مشروع، گاه ;یعنی معقول در قبال مسموع است نه در مقابل مشروع ;شرع

لایتی، شد، چنان وشود و زمانی از راه نقل. پس اگر ولایت فقیه عادل، با دلیل عقلی صرف ثابتکشف می

 لهی را به همراه دارد.امشروع بوده و حکم شریعت 

ز آنان روهی اگزیرا  ;بر مبناي اهل کلام، مشوب به نقدمقبول باشد " قاعده لطف"پنجم: ممکن است تحریر 

و  ل به حسنه قائنظر اشاعره، قائل به تحسین و تقبیح عقلی نیستند و گروه دیگر آنان، نظیر معتزله، گرچ

کلام، هلاینکه برخی از اچه ;فرق نگذاشتند " واجب عن الله"و  " واجب علی الله"اند، لیکن میان قبح عقلی

 د، انجامن باشمیان امور جزئی و شؤون کلان و کلی فرق ننهادند و چنین پنداشتند که هر امري ظاهرا حس

فران را فر کاآن بر خداوند واجب است و هر امري که ظاهرا قبیح باشد، ترك آن بر خداوند لازم است. ک

ثانیا،  ه ظاهرنزیرا لطف، به حسب نظام کلی است اولا و به حسب واقع است  ;مورد نقض قرار داد تواننمی

حکمت و  صورت بیرون است. لیکن تبیین آن قاعده بهکه تفصیل آن، از حوصله این مقال و حوزه این مقالت

 " ی اللهواجب عل"و نه  " واجب عن الله"جهان، بر منهاج حکیمان و به عنوان عنایت الهی در مسائل کلان

 معقول و مقبول است.

ود و باگر حکومت عدل اسلامی، ضروري است و اگر تاسیس چنین حکومتی ضروري، بدون حاکم نخواهد 

 ا اندیشهبساسی اگر حاکم اسلامی، مسؤول تبیین، تعلیل، دفاع و حمایت، و اجراي قوانینی است که اصلا م

نیست و  وده وف و عفو حدود و مانند آن، در حوزه حقوق انسانی نبیبشري ندارد و اسقاط و اثبات و تخف

ت ا اوسخواهد بود و تنهمنحصرا حصیل وحی الهی است، زمام چنین قانونی، فقط به دست صاحب شریعت

است و  " للهاواجب عن "نماید و تعیین زمامدار به عنوان حکمت و عنایت، که زمامدار را معین و نصب می

لی ت، واتقل، پس از کشف چنان حکمت و عنایت، چنین است که حتما در عصر طولانی غیبسفتواي عقل م

 به والی ترین انسانو زمامداري را تعیین کرده که در دو رکن رصین علم و عمل)فقاهت و عدالت( ، نزدیک

 ي فقیه وارا بالسلام( باشد و این، تنها راهی است که وجوب تصدي وظیفه سرپرستی و ولایت رمعصوم)علیه

ی و انون الهقدوین زیرا نه جمهور مردم در مدار ت ;وجوب تولی و پذیرش را براي جمهور مردم به همراه دارد

بر حسن  ناظر باشند تا از سوي خود وکیل تعیین نمایند و نه تفکیک وکیل جمهور ازدین خداوند سهیم می

زیرا  ;دارت کنماید و فقیه عادل، بر او نظنبه طوري که ملت، مؤمن مدبري را انتخاب  ;جریان راهگشاست

د نیست ندار اي، درخور حقوق جمهور که در تدوین قانون الهی سهمیزمام چنین کار و توزیع چنین وظیفه

 سهامی سرپرستی تشکیل دهد و شخصی را وکیل و فقیهی را ناظر سازد.تا در نتیجه، شرکت
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ه، به قیهانفد که همان تصدي فقاهت عادلانه و سیاست وشاز اینجا، طریق منحصر نظام اسلامی معلوم می

ادل عته فقیه . البالسلام( و سرپرستی حوزه اجراي قوانین الهی باشد خواهد بودعنوان نیابت از معصوم)علیه

بر امت یتا ولابزیرا وکالت از معصوم ولی، همراه  ;تواند وکیل معصوم باشدکه والی امت اسلامی است، می

 ر نتیجه،دست و لیکن آنچه وکالت از معصوم را حائز ا ;ولی، ولایت را به همراه خود داردیلکچون و ;است

ت است عدال یعنی مقام برین فقاهت و ;حقوقی فقیه عادلبر جمهور مردم را داراست، همانا شخصیتولایت

 بود. دچنان ولایتی خواه " علیهمولی"حقیقی فقیه عادل، همتاي شهروندان دیگر، که شخصیت

زند و یمار دور کند و نتیجه برهان نیز در همان مداو تعیین می " حدوسط"ششم: مدار محوري هر برهان را 

موم د و از عاد شوهر چند که از کبراي عالم استمد ;روداوسط او بیرون نمیهرگز نتیجه برهان، از مدار فلک

ت وجود تر از ضروراي وسیعورت امامت، نتیجهرحاصل آید. برهان عقلی بر ضیا اطلاق اصل جامعی استعانت

ام نشینی امو جا زیرا عنصر محوري امامت، همان خلافت ;دهدجانشین پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم نمی

 جود امامبا و تر از آن تا گفته شود: اگر جامعهصلی الله علیه و آله و سلم است نه وسیعاز رسول اکرم

به  له و سلمه و آرسد و با نبود پیامبرصلی الله علیتمدنی که عین تدین او است می هالسلام( بمعصوم)علیه

 شود، پس دلیل بر ضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود.مقصد نائل می

 ست نهاسر ناصواب بودن چنین گفتاري این است که مدار برهان امامت، جانشینی و خلافت از رسول 

ت بدل ا اثبازیرا عنصر اصیل استدلال، همان ;دیل و عدیل رسول شودبتا امام،  ;جابجایی امام و رسول

ه کفقیه و حدوسط آن اضطراري است نه بدیلی عدیل. همچنین مدار محوري برهان عقلی بر ولایت

و بدل  السلام(ترین پیروان امام معصوم)علیهکننده مسیر اصلی استدلال است، همانا نیابت نزدیکتعیین

 " عنهمنوب"السلام( که وي در صورت اضطرار و دسترسی نداشتن به امام معصوم)علیه ناضطراري واقع شد

مام به ا شود، پس نیازيتوان گفت: اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل میباشد. بنابراین نمیمی

وده، ب داقفشود، پس فقیه، ولایت امت را السلام( نیست و اگر بدون رهبر معصوم حاصل نمیمعصوم)علیه

ل والی، شرط در حابودن چنین برداشتی این است که عصمتواجد سمت رهبري نخواهد بود. سر نادرست

باشد. البته یامکان و اختیار است و عدالت آن، شرط در حال اضطرار و امتناع دسترسی به والی معصوم م

نان ، نصیب آضطرارود که در حال اشبرکات فراوانی در حال اختیار و حضور ولایتمدارانه معصوم بهره امت می

 گردد.نمی

شود ارائه می "اصغر فقه"آید، نموداري از به شمار می "اکبر فقه"براي روشن شدن این مطلب که از مسائل 

تمتع بعهده فرق وافر است. وظیفه زائري که حج " بدیل عدیل"و  " بدل اضطراري"تا معلوم گردد که میان 

ربانی در سرزمین منی است. اگر فاقد هدي باشد و قربانی مقدور او نیست و در حال قاوست، تقدیم هدي و 

فمن تمتع بالعمرة "روز، به عنوان بدل اضطراري از قربانی، وظیفه او خواهد بود: برد، روزه دهاضطرار به سرمی

م تلک عشرة کاملة تایام فی الحج وسبعة اذا رجعیجد فصیام ثلثةالی الحج فما استیسر من الهدي فمن لم

گونه که ( . همان67) " ذلک لمن لم یکن اهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب

توان گفت: اگر روزه در حج تمتع کافی است، نیازي به قربانی نیست و اگر قربانی لازم اصغر نمیدر مثال فقه

توان گفت: اگر عدالت فقیه رهبر کافی است، نیازي به بر نیز نمیکاباشد، روزه کافی نیست، در ممثل فقه

زیرا موطن اختیار غیر از  ;رهبر معصوم نیست و اگر عصمت رهبر لازم است، رهبري فقیه عادل کافی نیست
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دهد، غیر قابل انکار است، ممر اضطرار است. البته اختلاف راي فقهاء که در زمان رهبري فقیه عادل رخ می

ل آن به مقدار میسور در حال اضطرار، در پرتو عدل او ممکن است و هرگز چنین اختلافی در زمان حلیکن 

 ;لدود، خارج از بحث استعنود و طاغیانآید. البته اختلاف یاغیانالسلام( پدید نمیرهبري امام معصوم)علیه

کنند و شانی جز ادرت کرده و میبگستري، به تطاول مزیرا این گروه هماره دربرابر هرگونه دادخواهی و عدل

 با دین او نداشته و ندارند.با خدا و مخالفتمحاربت

ا گفته ت ;صیصشود که تمایز امام معصوم و فقیه عادل، از سنخ تخصص است نه تخبا این تحلیل، معلوم می

دالت رار، عطیعنی در حال اختیار، عصمت رهبر لازم است و در حال اض "; عقلیة الاحکام لاتخصص"شود: 

 باشد و بر همین حدوسط، برهان عقلی اقامه شده است.وي کافی می

ن آفراد دهند، لیکن اهفتم: گرچه عناصر ذهنی برهان حصولی را عناوین ماهوي یا مفهومی تشکیل می

 ددکیک و تعکه تشتنها اصالت ازآن آنهاست، بلاند که نهماهیات یا مصادیق این مفاهیم، همانا امور وجودي

 . اگرمراتب و تعین حدود و احکام بر حسب مراتب وجودي، مطلبی است متقن و حکم مسلم هستی است

د ه و ماننائسانسشود و اگر قاعده نظم و عدل فقه حکیمانه ارائه میقاعده لطف متکلمانه یا حکمت و عنایت

 هبرانعلم و عدل ر گردد، همراه با تشکیک و شدت و ضعف درجات وجودي است و اگر ملکهآن مطرح می

، گانه نبوتشود، همتاي با تشکیک و تفاوت مراتب وجودي است و لذا، حفظ مراتب سهدینی بازگو می

از سوي  السلام(سو و عصمت امام معصوم)علیهامامت، فقاهت و نیز صیانت درجات عصمت ویژه پیامبر از یک

م، وي سوس و حفظ روح از هواست از سودیگر و عدالت فقیه که مرحله ضعیف از ملکه صیانت نفس از ه

 رت امامتکند و ضرواي که ضرورت نبوت، عرصه را بر امامت امام معصوم تنگ نمیبه گونه ;لازم خواهد بود

ورت گز ضراینکه برهان ولایت و رهبري فقیه عادل، هرچه ;سازدمعصوم نیز ساحت فقاهت را مسدود نمی

نماید ف نمیم برطرصلی الله علیه و آله و سلس از ارتحال رسول اکرمپالسلام( را نیاز به امام معصوم)علیه

یه صلی الله علرمتوان گفت: اگر رهبري غیر معصوم کافی است، پس بعد از ارتحال رسول اکگاه نمیولذا، هیچ

 شود.السلام( مخدوش میعصر)علیهو آله و سلم، نیازي به امام معصوم نیست و جریان غیبت امام

، ملحوظ ضطرارسائی چنین گفتاري آن است که مراتب معقول و مقبول، حفظ نشد و تمایز اختیار و ارسر نا

ظم، مت، نزیرا با درجه معین از لطف، حک ;نگشت و تفاوت وحدت تشکیکی یا وحدت شخصی، منحفظ نماند

تعدد درجات م ن بالیک ،نمود گانه نبوت، امامت، و ولایت فقیه عادل را ثابتسهتوان نتائجو قسط و عدل، نمی

 از اصول گذشته در طی سه برهان با سه حدوسط، کاملا میسور خواهد بود.

هشتم: ویژگی زمان اختیار این است که به ترتیب، وجود پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم و سپس وجود امام 

شناخت عصمت  براي السلام( ضروري خواهد بود و چون عصمت رهبر، شرط است و راهیمعصوم)علیه

اما  ;شودنیست، لذا یا با معجزه و یا با نص و تعیین شخصی رهبر معصوم قبلی، رهبري والی فعلی، معلوم می

یابی، مقدور بشر شناسی و عدالتشود، براي آن است که فقاهتدر زمان اضطرار که به ولایت فقیه بسنده می

لیکن قدرت شناخت، تنها تاثیري که دارد این است  ;شناختتوان آن اوصاف را از راه خبرگان است و لذا می

 ;کند نه آنکه زمام تعیین رهبر را به دست جمهور و مردم بسپاردکه نیاز به اعجاز و مانند آن را برطرف می

زیرا رهبر اسلامی، متولی دین خدا و مکتب الهی است. دین الهی و مکتب خدا، حق جمهور نیست تا زمام 

مصدر "است نه  " مورد حق"زیرا خود جمهور،  ;ین هر چند فقیه عادل باشد بسپاردعشخص مآن را به دست
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و  ;آن " مبدافاعلی"اجراي حدود، احکام، عقائد، و اخلاق الهی است نه  " مبداقابلی"و به اصطلاح،  "; حق

از سوي صاحب  دن بایلذا زمام تبیین، تقلیل، حمایت و دفاع، هدایت و تبلیغ و دعوت، و بالاخره اجراي آ

زیرا مکتب الهی، قانون مدون بشري  ;دین و مالک مکتب و به اصطلاح، مبدافاعلی قانون سماوي تعیین شود

نبوده و عصاره اندیشه اندیشوران جامعه نخواهد بود و لذا هیچ یک از شؤون یادشده آن، در اختیار جمهور 

اینکه چه ;را وکیل خویش قرار دهند ود و امردم نیست تا زمام حق خود را به دیگري واگذار کنن

بلکه چونان شهروندان دیگر، تنها پذیراي  ;حقیقی فقیه عادل نیز هیچ سهمی در امور مزبور نداردشخصیت

 جدابافته از جمهور مردم باشد.ايبدون آنکه تافته ;ولایت فقاهت و عدالت است

ر دت نه شناخت و صعوبت آن اسسهولت روي، دفرق معصوم و غیرمعصوم، گذشته از مقام معن ;غرض آنکه

 ولایت و وکالت که معصوم، ولی بر مردم باشد و فقیه عادل، وکیل جمهور.

 ترس دشمنان از ولایت فقیه

نون تواند قابشناسی که باید توجه داشت که دشمنان اسلام و مسلمانان، بیش از خود قانون آسمانی، از قانون

با  واسناکند ند هرکیعنی تبیین، تعلیل، و دفاع علمی، قاطعانه پیاده  ;یلنه قبگاالهی را بعد از وظائف سه

وانا تعادل و  شناس وچرا که تنها با وجود رهبر قانون ;شوندانتخاب رهبر است که بیگانگان آیس و ناامید می

 کند.آید و ظهور میاست که دین الهی به اجرا درمی

س از په لااقل ودند کالله علیه و آله و سلم، به این امید نشسته ب صلیمدشمنان اسلام، در زمان پیامبر اسلا

ه خوبی شده، ب بماند و آنگاه، با این قانون مکتوب و نوشته " مجري"رحلت آن حضرت، کتاب قانون، بدون 

 نبیعله نام بفسري توان کنار آمد وآن را به دلخواه خود تفسیر کرد. اما وقتی براي این کتاب، مجري و ممی

ن ه کمیبالسلام( نصب شد و او، امیر مؤمنان و رهبر جامعه اسلامی گشت، آن دشمنان طالب)علیهابی

( در 68) " نالیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشو"نشسته، ناامید گشتند و آیه شریفه 

و از  شما ران از دینفت، کافرماید: امروز که روز نصب ولایت اسهمین باره نازل شد. خداي سبحان می

خدا  ز غضباپس دیگر از آنان هراسی نداشته باشید و  ;اضمحلال و به انحراف کشیدن آن ناامید گشتند

خدا و  سر ولیتان شامل شما گردد. اگر دین خدا را یاري کنید و پشتبترسید که در اثر سستی و کوتاهی

هد بود: ا خوااوست، حافظ و نگهدار و ناصر شم هناحی ها ازرهبر خود حرکت نمائید، خدایی که همه قدرت

 ." ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم"
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 .1368، قم: الزهرا، «پیرامون وحی و رهبري»عبدالله جوادي آملی. 

ها، انشگاهدنسانی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اداوود فیرحی. نظام سیاسی 

 .1382هار ب

ی امام خمینی، ها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشپاسخ و پرسشها تقی، محمد یزدي، مصباح: ك.ر.  [1]

 .59، ص1379

 .121ص ،1379 بهار ،15 شماره پنجم، سال اسلامی، حکومت فصلنامه دي،ها محمد معرفت،: ك.ر.  [2]

، 1364هاي اسلامی، بررسی مرکز قم مراجع، و فقهاء دیدگاه از فقیه یتولا علی، عطائی،: ك.ر.  [3]

 .48ـ46ص

ردم را از کند و من کریم آیات متعددي وجود دارد که به لزوم تشکیل حکومت صالحان تاکید میقرآ در.  [4]

توان نتیجه گرفت که ت چنین میدارد که از مجموعه این آیاپیروي طاغوت و حاکمان ستمگر برحذر می

باشد: قرآن تنها ولایت مشروع در عصر غیبت و حکومت صالحان، حکومت و ولایت فقهاء جامع الشرائط می

 .124ـ بقره/  35ـ یونس/  59و  58ـ نساء/  257ـ بقره/  60ـ نساء/  36کریم: نحل/ 

شی امام خمینی)ره(، پژوه و آموزشی موسسه انتشارات قم، فقیه، ولایت تقی، محمد یزدي، مصباح.  [5]

 .104، ص1378

 .40ص ،1373 ،(ره)امام آثار نشر و تنظیم موسسه فقیه، ولایت الله، روح سید ،الخمینی موسوي.  [6]

 .248ص ،1378 اسراء، قم، فقیه، ولایت عبدالله، آملی، جوادي.  [7]

 .251ص همان،.  [8]

 .33ص همان، فقیه، ولایت الله، روح سید الخمینی، موسوي.  [9]

 .442 ص ،4 ج اللغه، مقاییس معجم فارس، ابن [1] 

 .305 ص ،10 ج العرب، لسان منظور، ابن [2]

 .حقوق و فقه رابطه مصطفى، زاده،میراحمدى [3]

 .533راغب اصفهانى، المفردات فى غرایب القرآن، ص  [4]

 .67 آیه ،(12) یوسف [5]

 .3-5 آیات ،(53) نجم [6]

 .332 ص ،15 ج بحارالانوار، [7]

 .162 ص فقیه، یتولا [8]

 .162 ص قرآن، در سیاست و حقوق تقى، محمد یزدى، مصباح: ك.ر [9]

 .31 آیه ،(9) توبه [10]

 .55 آیه ،(5) مائده [11]

 ولایت فقیه، ولایت آملى، دىجوا الله آیت: ك.ر و 187 ص اسلام، سیاسى نظام جواد، محمد نوروزى، [12]

 .123-125 صص ،1378 اسراء، نشر عدالت، و فقاهت

http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=3617&urlId=264#_ftnref1
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=3617&urlId=264#_ftnref2
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=3617&urlId=264#_ftnref3
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=3617&urlId=264#_ftnref4
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=3617&urlId=264#_ftnref5
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=3617&urlId=264#_ftnref6
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=3617&urlId=264#_ftnref7
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=3617&urlId=264#_ftnref8
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=3617&urlId=264#_ftnref9
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 .466 ص ،2ج البیع، کتاب همو و 42 ـ 41 ص فقیه، ولایت خمینى، امام: ك.ر [13]

 .465 - 461، ص 2تاب البیع، ج ک همو و ،61 ص فقیه، ولایت خمینى، امام: ك.ر [14]

 .555 - 553 ص ،1 ج مادّیگرى، به شگرای علل مطهرى، مرتضى شهید: ك.ر [15]

 .371 ص ،21 ج و 459 ص ،20 ج ،نور ى صحیفه خمینى، امام: ك.ر [16]

 .533 ص القرآن، غرایب فى المفردات اصفهانى، راغب [17]

و نگارنده،  402ـ  400، ص 15منظور، لسان العرب، ج  ابن ;532 ص المفردات، اصفهانى، راغب: ك.ر [18]

 .44و  43، ص «مفهوم ولایت فقهى»، مقاله ى 9م، شماره ى مجله ى حکومت اسلا

 ولایت مفهوم» ،77 پاییز ،9 ى شماره اسلامى، حکومت ى مجله نگارنده،: ك.ر تر بیش صیلتف براى [19]

 .29 - 26 ص ،«فقهى

ها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تقی، پرسشها و پاسخ محمد یزدي، مصباح: ك.ر [20]

 .59، ص1379

 .121ص ،1379 بهار ،15 شماره پنجم، سال اسلامی، حکومت فصلنامه هادي، محمد معرفت،: ك.ر [21]

، 1364هاي اسلامی، بررسی مرکز قم مراجع، و فقهاء دیدگاه از فقیه ولایت علی، عطائی،: ك.ر [22]

 .48ـ46ص

کند و مردم را می تاکید الحانص حکومت تشکیل لزوم به که دارد وجود متعددي آیات کریم قرآن در [23]

توان نتیجه گرفت که دارد که از مجموعه این آیات چنین مییاز پیروي طاغوت و حاکمان ستمگر برحذر م

باشد: قرآن الشرائط می تنها ولایت مشروع در عصر غیبت و حکومت صالحان، حکومت و ولایت فقهاء جامع

 .124ـ بقره/  35ـ یونس/  59و  58ء/ ـ نسا 257ـ بقره/  60ـ نساء/  36کریم: نحل/ 

 ،(ره)خمینی امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات قم، فقیه، تولای تقی، محمد یزدي، مصباح [24]

 .104ص ،1378

 .40، ص1373ظیم و نشر آثار امام)ره(، تن موسسه فقیه، ولایت الله، روح سید الخمینی، موسوي [25]

 .248ص ،1378 اسراء، قم، فقیه، یتولا عبدالله، آملی، جوادي [26]

 251ص همان، [27]

 .33ص همان، فقیه، ولایت الله، روح سید ،الخمینی موسوي [28]

 

 

 

 

 

 
 
 

 


